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ســابقه ی صورت بند ی ســاختار نهاد  علم د ر غرب، 
به اواخر 1916 برمی گرد د ، که د ولت انگلســتان به 
د انشمند ان فشار وارد  آورد  تا ساز و کار علم و اعتبارات 
آن را سامان د هند  و چنین بود  که د پارتمان تحقیقات 
علمی و صنعتی1 تاسیس شد . پیش از آن زمینه هایی 
برای ایجاد  این د پارتمان وجود  د اشت. مانند  کمیته 
ی آزمایشگاه ملی فیزیك، کمیسیون توسعه و کمیته 

ی تحقیقات پزشکی. با تأسیس این د پارتمان د ولت 
موظف به تأمین مالــی تحقیقات علمی و د ر پیش 
گرفتن سیاست منسجم علمی برای شناخت علم و 
د انشمند ان شد . چیزی که برای حمایت ملی از علم 
مد رن ضرورت د اشت. وجود  اجتماعات علمی متعد د  
و د رعین حال پیوسته یکی از وجوه این د پارتمان بود  
و پیوند ی بین سیاست گذاری های د ولت و اجتماعات 
علمی برقرار شــد ه بود . بعد  از این اقد ام اولیه، نهاد  
علم و اجتماعات علمی ســامانمند  شد ند  و قواعد  و 
هنجارهایی بر آن اعمال شد . گسترش و ساختاریابی 
نهــاد  علم به تحقیقاتی د ر این زمینه منجر شــد  و 
آسیب شناســی اجتماعات علمی مورد  بررسی قرار 

گرفت.
نفــس تمرکز بــر اجتماعات علمی یــا به عبارت 

د یگر پروبلماتیك شد ن اجتماع علمی و تلاش برای 
سازمان د هی آنها نســبتی وثیق د ارد  با گره خورد ن 
منطق تولید  علم، تولید  انسان د انشگاهی، متخصص و 
کارشناس با منطق ثروت و سرمایه. بازتعریف سرمایه 
و خوانش آن د ر منطقی که هر چیزی قابلیت تبد یل 
به ثــروت را د ارد  و این ثروت  باید  با گرد ش خود ش 
به سوی انباشت بیشــتر حرکت کند ، تولید  انسان 
د انشگاهی را به مســئله ای مهم د ر تاریخ د انشگاه و 
نسبتش با منطق سرمایه بد ل می نماید . اما این منطق 
د ر تاریخ معاصر ایران  باید  از د رون خواند ه شــود  تا 
بتوان سازمان و کارکرد های گفتمانی حاکم بر آن را 

بهتر فهمید .
***

گسترش وبای بزرگ 1236 د ر ایران بی سابقه بود . 
هما ناطق و د یگران گزارش های مفصلی از وضعیت و 
تأثیرات وبا د ر آن د وره ارائه کرد ه اند : د ر خلیج فارس 
روزی هزار و پانصد  نفر را می کشــت و چون به ناچار 
اجســاد  را به د ریا می ریختند ، بیماری شد ت گرفت. 
د ر رشــت شــصت هزار نفر به خاطر طاعون مرد ند . 
د ر 1250 باز هم وبا آمد  و د ر همین ســال طاعون 
به کرد ســتان زد . همچنین د ر سال 1252 نیز وبای 

چه می شود  ما را ؟
مواجههعلممدرنبافاجعهوبحراندرایرانمعاصر

1. DSIR

▐آرش حید ری▌ نفس تمرکز بر اجماعات علمی یا به عبارت د قیقتر پروبلماتیک شد ن اجتماع علمی و تلاش 
برای سازماند هی آنها نسبتی وثیق با گره خورد ن منطق تولید  علم، تولید  انسان د انشگاهی، متخصص و کارشناس 
با وضعیت اجتماعی د ارد . بر همین مبنا منطق علم د ر تاریخ معاصر ایران میباید  از د رون خواند ه شود  تا سازمان 
و کرد وکارهای گفتمانی حاکم بر آن را بتوان بهتر فهم کرد . د ر اینجا اســت که نگارند ه با رویکرد  جامعه شناسی 
تاریخی روی کار آمد ن نهاد های علمی را بر اساس اتفاقات تاریخی بررسی کرد ه و برآمد ن هر نهاد  مد رن د ر قالب 
علمی را با روز یک فاجعه هم ارز می د اند  و با بررســی تاریخ "وبا" تاریخ علم مد رن د ر ایران را تاریخ مواجههای 

سرگشته با بروز فاجعه و بحران وبا می د اند  و به تحلیل د قیق آن می پرد ازد . 



 155

ســختی د ر ایران شیوع پید ا کرد . د ر 1254 طاعون 
به آذربایجان راه یافت و مراغه و ارد بیل را فرا گرفت. 
همان سال اصفهان هم وبازد ه شد . طاعون د ر ارومیه 
تنها د ر یك روز چهارصد  نفر را کشت. روزنامه  وقایع 
اتفاقیه د ر 6 صفر 1269 نوشــت که مرد م تهران از 
تــرس وبا به قم پناه برد ه اند  و د ر این شــهر خانه ای 
که از زوار خالی باشــد  پید ا نمی شــود  و مرد م روی 
قبرســتان ها هم چاد ر زد ه بود ند . گوبینو می نویسد  
»هرکس د وپا د اشــت و می توانست فرار نماید ، برای 
حفظ جان خود  از پایتخت گریخت. مرد م چنان می 

مرد نــد ، که گویی برگ از د رخت می ریزد  و با این که 
د ر تهران آماری برای شمار مرد گان وجود  ند ارد ، من 
تصور می کنم که بیش از یك سوم سکنه ی شهر د ر 

اثر وبا مرد ند «. 
قحطی اگرچه بارها ایــران را فراگرفته اما قحطی 
ســال 1288 قمری یکی از جد ی ترین و فجیع ترین 
روید اد های تاریخ معاصر ایران اســت. یکی از د لایل 
عمد ه ی روی کار آمد ن سپهســالار برای تنظیمات 
د ولت، همین قحطی است که پایه های قد رت قاجار 
را تا مرز فروپاشــی لرزاند . د ولت منبع خطر عمد ه را 
تجمع فقرای گرســنه می د انست که د ر تلگرافخانه، 
ارک د ولتی و سایر مناطق برای شکایت از گرسنگی 
اجتماع می نمود ند . تخمین کشته های قحطی بزرگ 
ایران، بین یك و نیم تا سه میلیون نفر متغیر است. 
برای مثال فرید ون آد میت، تعد اد  این کشته ها را د و 
میلیون نفر و جیمز باست تعد اد  کشته شد گان را سه 
میلیون نفر می د اند  و جان بلاو د ر ســفرنامه ی خود  
ایــن تعد اد  را یك و نیم میلیون نفر تخمین می زند . 
جان فــوران نیز قحطی 1288 را ضربه ای مهلك به 

اقتصاد  ایران می د اند .
شکست های سنگین ایران از روس، وباها و قحطی  
مکرر چنان ضربه ی مهلکی به نظام معرفت شناسی 
و هستی شناســی ایرانی وارد  آورد  که پرسش »چه 
می شــود  ما را؟« به صــورت جد ی د ر اند یشــه ی 
ایرانیــان طرح گرد ید . نقل قول معروف عباس میرزا 
از جانب ارنست ژوبر برای فهم این ضربه مفید  است: 
»نمی د انم این قد رتی که شــما )اروپایی ها( را بر ما 
مسلط کرد ه چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما 
چه؟ شما د ر قشــون جنگید ن و فتح کرد ن و به کار 

برد ن قوای عقلیه متبحرید  و حال آن که ما د ر جهل 
و شغب غوطه ور و به ند رت آتیه را د ر نظر می گیریم. 
مگر جمعیت و حاصل خیزی و ثروت مشــرق زمین 
از اروپا کمتر اســت؟ یا آفتاب که قبل از رسید ن به 
شــما به ما می تابد  تأثیرات مفید ش د ر سر ما کمتر 
از شماست؟ یا خد ایی که مراحمش بر جمیع ذرات 
عالم یکسان است، خواسته شما را بر ما برتری د هد ؟ 
گمــان نمی کنم. اجنبی حرف بزن! بگو من چه باید  

بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم؟«.
گزاره ی »اجنبی حرف بزن!« لحظه ای اســت که 
ســازمان و منطق و د انش موجود  د ر ایران را د ر هم 
شکسته اســت و هد ف علم که پیش تر د ر د انایی و 
کمال خلاصه می شــد ، حالا می باید  بــه کار آید  تا 
مسئله ای را حل کند . سپرد ن وظیفه ی حل مشکل 
اجتماعی به علم، د ر تاریخ معاصر ایران نسبتی وثیق 
د ارد  با لحظــه ی فاجعه. مروری بر برآمد ن نهاد های 
علمی د ر ایران و بررسی د قیق تر آنها از نظر تاریخی 

پروبلماتیکشدن
اجتماععلمیوتلاش
برایسازماندهیآنها

نسبتیوثیقداردبا
گرهخوردنمنطق

تولیدعلم،تولیدانسان
دانشگاهی،متخصص
وکارشناسبامنطق
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نشــان می د هد  که برآمد ن هر نهاد  مد رن د ر قالب 
نهاد ی علمی با بروز یك فاجعه هم ارزی د ارد . 

د ر همین د وره  انبوهی رساله ی اصلاحی و پرسش 
از سازمان علم و انبوهی نهاد  و سازمان بوروکراتیك 
تولید  می شوند  تا تنظیمات ایرانی را بر مبنای مواجهه 
با جمعیتی آشوب زد ه، قحطی زد ه، فاجعه زد ه و وبازد ه 
بنویســند . برآمد ن این حجم از رساله ی اصلاحی و 
نهاد های مد رن از د ل این فجایع منطقی خاص را بر 
نظام مد رنیته ی ایرانی حاکم کرد  که امروزه، د ر سه 

گانه ی د انشگاه، حکومت و جامعه، خود  را به شکلی 
د یگر نشــان می د هد . این نسبت را د ر تاریخ برآمد ن 
پزشــکی و فاجعه ی وبا، تاریــخ برآمد ن "نظمیه" و 
"حفظ الصحه" با بیماری و مرض )خاصه شیوع وبا(، 
تاریخ برآمد ن جمعیت شناسی با بروز قحطی، و غیره 

نیز می توان د ید .
تاریخ علم مد رن د ر ایران تاریخ مواجهه ای اســت 
سرگشته با بروز فاجعه و بحران های اجتماعی. بحران 

هایی که مکتب و ســبك و سیاق تاریخ نویسی د ر 
ایران، آنها را چند ان جد ی نمی گیرد  چرا که د رگیر 
د ر نوشتن تاریخ ژنرال ها و اسیر اسطوره ی ساختاری 
همه زمانی و همه مکانی به نام اســتبد اد  اســت. هر 
پد ید ه با رجعت به این ابَرَ ساختار زیربنایی، که قرار 
است تاریخ چند  هزارســاله ی ایران را توضیح د هد ، 
تبیین شد ه و از برقراری نســبت تاریخ ها و زمان ها 
با لحظات مد رنیته ی ایرانی عاجز اســت. سال های 
1250 تــا 1305 هجــری قمری که اوج تشــنج و 
د گرد یسی حیات فکری، سیاسی و اجتماعی ایرانیان 
است. اگرچه د ر روند  رایج تاریخ نویسی، به مثابه سال 

های بید اری از خواب و شکوه پیروزی اند یشه تئوریزه 
شد ه است، اما چون د قیق تر ببینیم و وضعیت حیات 
ماد ی ایرانیان د ر این سال ها را بررسی کنیم، چیزی 
نیســت جز تاریخ فاجعه. بــروز مکرر وبا و قحطی و 
کشته شد ن کرور کرور مرد م و فروپاشی حکومت های 
محلی و به تبع آن تضعیف شد ید  حکومت مرکزی، 
تا حد ی که شــاهان از تــرس بیماری به ییلاق  می 

گریختنــد  و وزرا از د رد  و مرض می مرد ند . تاریخی 
که سراپا تشــنج حاصل از رخد اد ها و فجایع پی د ر 
پی و تأســیس پی د ر پی نهاد هایی برای کنترل این 

فجایع است. 

نهاد هایــی که یکی پــس از د یگــری د ر کنترل 
فاجعه شکســت می خورد ند  و زیربنای هریك از این 
نهاد ها رســاله ای بود  د ر قالبی علمی یا شبه علمی 
که با گزاره سازی و بازنمایی وضعیت موجود  د ر صد د  
تأسیس نهاد ی و استفاد ه از علم و ایجاد  اجتماعی از 
کارشناسان و مجریان برای غلبه بر فاجعه است. این 
نهاد ها یکی پس از د یگری د ر تثبیت نظم ناکام ماند ند . 
شاید  یکی از د راماتیك ترین آنها را بتوان د ر سرنوشت 
محمد  کریم خان منظم الســلطنه )مختارالسلطنه( 
د ید . نویســند  ی رساله ی »حفظ  الصحه« که تا سال 
1318 وزارت نظمیه و احتسابیه را بر عهد ه د اشت و 
بهد اشــت و تنظیف شهر از وظایف این د و وزارتخانه 
محسوب می شــد . نکته ی د راماتیك د ر مورد  او این 
اســت که وی، د ر سال 1322، د ر پی وبای گسترد ه 

ای که ایران را د رنورد ید ، د رگذشت. شاید  مرگ وزیر 
بهد اشــت را بتوان نماد ی از شکست د ولت مند ی د ر 

سال های آغازین ایران مد رن د انست. 
این ســاختارها و نهاد ها و سازمان ها، اگرچه یکی 
پس از د یگری شکست خورد ند  و د ر تثبیت نظم راه 
به جایی نبرد ند ، اما ساختار و سازمانی از تخیل و اد اره 
کرد ن جامعه را بر جای گذاشتند ، که به باور نویسند ه 

ی این سطور، کماکان بر نظام اد اره کرد ن سرزمین 
د ر ایران حاکم اســت. اوج شکست این ساختارها و 
نهاد های مد رن جایی بود  که د ولت مد رن ایرانی د ر 
د وره ی رضاشاه با حجم انبوهی از نظام های انضباطی، 
وقتی د ر جنگ جهانی د وم ســاقط می شود ، مرد ه ی 
قحطی د وباره از گور برمی خیزد  و کرور و کرور انسان 
را به کام مرگ می کشــاند . اما شکست این نظام د ر 
منطق مواجهه با امر واقعــی، لزوماً به معنای توقف 
نظامِ گزاره ســاز آن نیســت، بلکه این نظام نظری و 
مبتنی بر بوروکراسی و تکنوکراسی د ر منطق د رونی 
خود ش کماکان د ر پی تولید  گزاره و نهاد  است. لذا به 

مثابه یك ساختار، به حیات خود  اد امه می د هد . 
به عبارت د یگر شکست این نهاد ها د ر حل مسئله 
به معنای انهد ام و از بین رفتن این نهاد ها نیســت، 
بلکه ســاختار مواجهه با فاجعه و بحران )که همان 
مؤسســات مد نی جد ید  و نهاد های مد رن هستند ( 
کماکان به عنوان راه حل، بازنمایی شــد ه و د ر انتها 
به تأسیس د انشــگاه می رسد . مسئله ی مهم د ر این 

شکستهایسنگین
ایرانازروس،وباها
وقحطیمکررچنان
ضربهیمهلکیبه
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نقطه این اســت که بقــا و د وام نهاد هــای مواجهه 
بــا فاجعه و بحران، نه د ر حل بحــران، که اتفاقاً د ر 
بازتولید  بحران اســت. نقیضه ای که د ر اینجا نه تنها 
از بین نمی رود ، که خود  بد ل به د لیل وجود  انبوهی 
از نهاد ها و مؤسسات تمد نی مد رن د ر ایران می گرد د . 
نقیضه اینجاســت که د ر ساختارِ رایج منطق، انتظار 
می رود  نهاد ی که د ر حل مسئله ناتوان است، از بین 
برود  چرا که د ر بد کارکــرد ی می غلتد  و محکوم به 
فروپاشی است. اما د ر اینجا چیز د یگری رخ می د هد  
و آن هم این است که نهاد ی که محصولی پسافاجعه 
است، ساختار خود  را بر اساس مد یریت بحران حفظ 
کرد ه و حتی زمانی که بحرانی واقعی د ر کار نیست، 
با بازتولید  بحــران د وام و بقای خود  را تضمین می 
کند . این د وام و بقا، لزوماً محصول نظام فکری سوژه 

های آن نیست، بلکه برعکس نظام فکری سوژه ها و 
کنشگران د ر د رون نهاد  محصول الگویی از عقلانیت 
سیستمی برای بازتولید  بحران و د وام و بقای سیستم 

و نهاد  د ر کنار بحران است. 
***

اگر از این منظر به برآمد ن نهاد های مد رن د ر ایران 
)که همه ی آنها به شکلی با نظام علم د رگیر هستند ( 
بنگریم، باید  نگاه خود  را د ر توضیحِ ناکارآمد ی نظام 
د انشــگاهی د ر نسبت با مسائل اجتماعی به نقطه ی 
د یگری بد وزیم. برآمد ن د انشگاه د ر ایران برای تولید  
متخصصانی است که بتوانند  به د ولت برای تسلط بر 
جمعیت و رؤیت پذیری مسائل کمك کنند . د انشگاه 
یعنی جایی که برای حاکمیت نیروی متخصص تولید  
می کنــد  تا بتواند  د ر مواجهه با بحران و فاجعه، بقا و 
د وام خود  را تضمین کند . برآمد ن د انشــگاه و تاریخ 
د انشگاه د ر ایران نشانگر چنین روند ی است. د ر واقع 
د انشگاه به مثابه بازویی اجرایی برای د ولت ها تأسیس 
شد ه اســت و از آغاز تأسیس د انشگاه مد رن و شبه 

د انشگاه های اوایل مد رنیته ایرانی )مانند  د ارالفنون( 
چنین بود ه است. 

حال زمانی که منطقِ نهاد های مــد رن ایرانی )از 
جمله د انشگاه و مشتقاتش با هد ف تولید  متخصص 
و کارشناس( بر مبنای مواجهه با بحران است، فضای 
موجود  د ر د رون نهاد های مد رن نیز پیشاپیش بحرانی 
است و صد  البته بازتولید  کنند ه بحران. منطق بحرانیِ 

حاکم بر نظــام نهاد های مد رن د ر ایــران د ر د رون 
د انشگاه شاکله ای د یگر به خود  می گیرد . د انشگاه از 
یك سو به عنوان بازویی اجرایی برای د ولت بازنمایی 
شد ه است )و البته تاریخ برآمد ن آن نیز چنین است( 
لذا همواره د ر تیررس حکومتی قرار د ارد  که د انشگاه 
را به مثابه یکی از معاونت های اجرایی خود  می فهمد . 
از د یگر سو د انشگاه با جامعه ای مواجه است که قرار 
است آن را تئوریزه کند . لذا منطق بحرانیِ حاکم بر 
نهاد های مــد رن ایرانی د ر اینجا د رگیر د ر نقیضه ای 

مضاعف می شود . 
حاکمیت د انشــگاه را بحرانی می فهمد  و د ر صد د  
اعمال کنتــرل و مد یریت بحران بر زیســت جهان 
د انشگاهی اســت. اساســاً الگوی مواجهه ی قد رت 
حکومتی با د انشگاه د ر بد و تأسیسش همواره کنترل 
کنند ه و مبتنی بر منطق بحران بود ه اســت. لذا د ر 
چینش نیروهای د انشگاهی تلاش تمام عیاری د ارد  
تا منطق د انشجو ـ اســتاد  را به منطق بوروکرات ـ 
تکنوکرات فروبکاهد  و تیپی اید ه آل از د انشجو ـ استاد  
ترسیم کند ، که هم پوشــانی تمام عیاری با کارمند  
حکومت و د ولت د اشته باشد . زیست جهان د انشگاه 
از یك ســو، به خاطر اد غامش د ر فضای اجتماعی، 
زیســت جهانی بحرانی اســت و از د یگر سو از آنجا 
که قرار است معاونتی اجرایی برای حاکمیت باشد ، 
بایــد  هم تولید  ثروت کند  و هم از منطق ســربه راه 

بوروکراسی تبعیت کند . 
این منطق باعث می شود  که د انشگاه، انسانی تولید  
کند ، که از یك سو نمونه ی انسان بحران زد ه ی د رون 
اجتماع اســت و لذا برای حاکمیت مانند  ویروســی 
وبایی است که می تواند  فضای د انشگاه را مسموم کند  
و باید  پالایش شد ه یا سربه راه شود ، و از سوی د یگر 
انسانی تولید  می کند  که یك سر با منطق بوروکرات و 
تکنوکرات قابل فهم است؛ متخصصی بازتولید گر و نه 
انتقاد ی، د نبال کنند ه ی د ستور العمل ها )برای حفظ 
حائل آهنین مابین جامعه ی آشوب زد ه و حاکمیت 

منظم(. 
این نظام گفتمانی که تبارش به برآمد ن نهاد های 
مد رن از د ل وبا و قحطی بازمی گرد د ، کماکان د ر حال 
پیگیری همان الگویی است که د ر مواجهه با وبا زد ه ها 
را د ر پیش گرفته بود ، و با تولید  و برساخت وبازد ه ها 
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و قحطی زد ه های جد ید ، تلاش د ارد  منطق مد یریتی 
خود  را حفظ کند . از این رو، آنچه بر د انشــگاه غلبه 
می کند  تولید  مجمع الجزایــری از بی خاصیتی و به 
اصطلاح بخشنامه محوری است، که د ر بهترین حالت 
د ر صد د  حفظ بوروکراســی  و نظم خیالی حاکم بر 
نظام اد اره کنند ه است. د انشگاه د ر این منطق جایی 
است برای سربه راه کرد ن جامعه ای که پر از بیماری و 
مرض بازنمایی شد ه است و لذا باید  حائلی جد ی بین 
نهاد  و اجتماع ساخت و نیز اجتماع را به مثابه موضوعِ 

این نهاد ، رصد پذیر کرد . 
از یك سو، د انشگاه نباید  از منطق حاکم بر جامعه 

ی وبازد ه و قحطی زد ه تبعیت کند  و از ســوی د یگر، 
باید  همین جامعه را رصد پذیر کند . نهاد های مد رن 
د ر ایران به خاطر همان تبار قحطی زد ه و جنگ زد ه 
و وبازد ه شــان جامعه را به مثابه یك د شمن، گونه ای 
ویروس د ر حال تکثیر و محل انواع فجایع می فهمند  
و بازنمایی می کنند . این الگو رابطه ی بین د انشگاه، 
حاکمیت و جامعه را پیچید ه تر هم می کند . د انشگاه 
فیلتری است برای جد اسازی ســره از ناسره و ارتقا 
یافتن از د انشگاه به د رون حاکمیت نیز د انشگاه را به 
فیلتری مضاعف تبد یل می کند . فیلتری که د ر سطح 
اول می تواند  ناخالصی های جامعه را بگیرد  و سوژه ای 
تربیت پذیر به د انشگاه عطا کند ، تا د ر مرحله ی بعد  
د انشگاه با ســاختن و تربیت کرد ن این سوژه ـ ابژه 
کنشگری سربه راه تحویل حاکمیت د هد . لذا منطق 
مواجهه با جامعه، پیشاپیش منطقی است مبتنی بر 
رعب آور بود ن، هراسناک بود ن و ناتمد ن گسترد ه ای 

که د رون جامعه می بیند . 
د انشــگاه می خواهد  شبیه قلعه ای عمل کند  که از 
ورود  هیولاها، ابله ها، بیماران، و همه ی نامتمد نان به 
د رون خویش جلوگیری کند . این هیولاها د ر گذشته 
همان وبازد ه هــا و قحطی زد ه ها بود ند  و حالا عناصر 
نامطلوب. عناصری که ذهن بیمار د ارند ، از منطق علم 
و نظام آکاد میك تبعیت نمی کنند ، افکار مریض د ارند ، 
اجرایی و کاربرد ی نیستند ، انتحاری اند ، خطرناک اند  
و به مثابه ناد ان، د یوانه، و امثال آن بازنمایی می شوند . 
د انشگاه جای این عناصر نیست، د انشگاه جایی است 

برای علمی سربه راه، عد د  و رقم و کاربرد ی بود ن. 
تولید  انسانی که نقد ِ سازند ه می کند ، برای فرهنگ 

ســازی و آگاهی بخشــی برنامه د ارد  و غیره. آنچه 
د ر اینجا مهم اســت، این است که محصول انسانیِ 
د انشگاه می باید  جامعه را محل ناآگاهی، بی فرهنگی، 
و جهل ببیند ، تــا بتواند  همه ی این واژگان و تعابیر  

مهمل را عملیاتی کند . 
ناب ترین محصولات این سیســتم به اد اره ی این 
سیستم گماشته می شوند  تا این کارکرد  بازتولید  را 
نگه د ارند . ناب ترین محصول این سیستم همان تیپ 
اید ه آل بورکرات ـ تکنوکرات اســت که به اصطلاح 
علمی حرف می زند ، علمی که نباید  د اوری ارزشــی 
د اشته باشــد  و باید  راهکار بد هد  و نقد  سازند ه کند . 
راهکار برای اد اره ی ایمن تر جامعه و نقد ی که هد فش 
باید  بازتولید  نظم موجود  باشد ، چون پیشاپیش باید  
سازند ه باشد . این انسان تولید  شد ه باید  کاربرد ی نیز 
باشــد ، چراکه باید  با نظم مهند سی شد ه برای حفظ 
حائــل نفوذناپذیر میان جامعــه و حاکمیت نیز هم 

ارزی د اشته باشد . باید  بتواند  خلأها و حفره ها را برای 
جلوگیری از ورود  عناصر نامطلوب پر کند . د رســت 
مثل ساختن سیستم قرنطینه و سطح بند یِ آن برای 

نزد یکتر شد ن به مرکز هویتی■
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